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Abstract 

  
This study aims to examine the mediating role of civil 
institutions in fostering political development within 
contemporary network governance frameworks. The core 
premise posits that, despite its participatory claims, network 
governance is susceptible to technocratic depoliticization 
and latent hegemony in the absence of counter-power 
agency. Employing a qualitative approach and utilizing the 
meta-synthesis method (based on the seven-step model of 
Sandelowski and Barroso), this research analyzes 42 peer-
reviewed scholarly documents published between 2005 and 
2026. The document selection process adhered to the 
PRISMA protocol, and quality assessment was conducted 
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using the CASP tool, with a Holsti’s coefficient of agreement 
(0.86) confirming the reliability of the findings. The results 
demonstrate that political development is the outcome of a 
dialectical synthesis between the “rigid network structure” 
and the “agency of civic counter-power.” Within this 
framework, counter-power is conceptualized as the 
affirmative capacity of civil institutions to reconfigure 
power relations, thereby preventing the co-optation of civil 
society into the governance apparatus through critical 
mediation. The final findings indicate that the mediating role 
of civil institutions fosters political development only if 
these institutions—by preserving their epistemic and 
organizational autonomy—transition from a state of 
“negative resistance” to “affirmative counter-power” and 
exert a meaningful influence on policy-making processes. 
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                                                         چكيده

   

پژوهش حاضر با هدف واكاوي نقش ميانجي نهادهاي مدني در تحقق توسعة 

اي انجام شـده اسـت. مسـئلة اصـلي سـياسـي در بسـترهاي نوين حكمراني شـبكه

ــبكه ــت كه حكمراني ش ــتوار اس رغم ادعاهاي  اي، بهتحقيق بر اين فرض اس

ــاركـت  ــقوط بـه ورطـة  جويـانـه، در غيـابِ عـامليـت  مشـ ــتعـد سـ پـادقـدرت، مسـ

ــت  ــيـاسـ ــت. اين مطـالعـه با اتخـاذ  سـ زدايي تكنوكراتيـك و هژموني پنهـان اسـ

اي  مرحلهرويكرد كيفي و با استفاده از روش فراتركيب (بر اساس الگوي هفت 

و)، به تحليل   كي و باروسـ ندلوسـ ند علمي معتبر در بازة زماني  ٤٢سـ  ٢٠٠٥سـ

ــاس پروتكـل پريزمـا    ٢٠٢٦تـا  ــنـاد بر اسـ ــت. فرآينـد انتخـاب اسـ پرداختـه اسـ

ها با ابزار كاســپ  انجام شــد؛ همچنين صــورت گرفت و ارزيابي كيفيت آن

هاي پژوهش ) پايايي نتايج را تأييد كرد. يافته٨٦/ ٠ضــريب توافق هولســتي (

اختار  نشـان مي نتز ديالكتيكي ميان «سـ ياسـي محصـول يك سـ عة سـ دهد كه توسـ

ــبـك و پـايـدار» و «عـامليـت   ــت. در اين چـارچوب،  مشـ پـادقـدرت مـدني» اسـ

پادقدرت به عنوان ظرفيـتِ ايجـابي نهـادهاي مدني براي بازآرايي روابط قدرت  

ود كه از طريق ميانجيتعريف مي گري انتقادي، مانع از هضـم جامعة مدني  شـ

گردد. نتايج نهايي حاكي از آن است كه نقش ميانجي در ساختار حكمراني مي

انجامد كه اين نهادها نهادهاي مدني تنها در صــورتي به توســعة ســياســي مي

لبي» به  ازماني، از وضـعيت «مقاومت سـ تقلال معرفتي و سـ بتوانند با حفظ اسـ

ــت  ــياسـ ــعيـت «پادقدرت ايجـابي» ارتقـا يافتـه و بر فراينـدهاي سـ گذاري  وضـ

  اثرگذاري معناداري داشته باشند.

  ناشر: مؤسسۀ مطالعات  و تحقیقات نبراس 

   همقدم  

با اين مفروضه   »١اي«حكمراني شبكهگذار پارادايمي از ساختارهاي متمركز به    . مقدمه و بيان مسئله١

انجامد.  سياسي مي  ةمدني به تعميق توسع ةپردازي شد كه توزيع قدرت ميان دولت، بازار و جامعنظريه

 
1. Network Governance 
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شدن صوري ساختارها، نه به الغاي مناسبات سلطه، بلكه به  دهند كه افقي حال، مطالعات نشان مي بااين

سلسله نامرئي  است(بازتوليد  انجاميده  قدرت   ).Davies, 2012: 2689مراتب  بستر،  اين                                   در 

تكنيك طريق  الگوريتماز  و  رضايت  مديريت  تكنوكراتيك،  تنظيمهاي  شده هاي  اعمال                                 گر 

), 2017: 370Cerny & Prichard ١زدايي«سياستهاي حكمراني با جذب بازيگران متكثر، به ) و شبكه «

  ). Chakravartty, 2007: 298-301 زنند (و ايجاد «حكمراني بدون سياست» دامن مي 

قرار   »٣و «اختيار عامليتي  »٢«جبر ساختاري اين وضعيت، نهادهاي مدني را در كانون ديالكتيكي ميان     

صوري و فاقد بار    به مشاركتِ  »٤گزيني«هممدني را از طريق    ةكوشد جامعداده است؛ جبر ساختاري مي 

مدني در صورت اتكا بر خودآگاهي    مقابل، عامليتِ  ة). در نقطDavies, 2014: 3218انتقادي تقليل دهد (

» را داراست؛ ظرفيتي كه شدن به «پادقدرت» يا «پادهژموني انتقادي و استقلال سازماني، ظرفيت تبديل

پيش «كنش  رهگذر  از  سلبي،  مقاومت  از  نهادينهفراتر  را  سياسي  زيست  بديل  الگوهاي                       ساختي»، 

  ). Carroll, 2010: 172سازد (مي 

ها و گيرد، بلكه برآمده از شــكافبارز اين اســت كه پادقدرت در خارج از ســاختار شــكل نمي  ةنكت  

ــت ( ــلط اس ــاختارهاي مس ــات دروني همان س ــواهد تجربي در بافتMuhr, 2013: 4تناقض هاي  ). ش

ــتعماري (بهمنطقه ــااس ــان مي اي و پس ــيا) نش دهد كه تجهيز نهادهاي مدني به يادگيري  ويژه غرب آس

ــع ــخگويي و توس ــازماني و دانش انتقادي، تنش ميان كنترل و عامليت را به ارتقاي پاس ــاركتي   ةس مش

دايـت مي  د (هـ اران،    كنـ اني و همكـ درت در محيط  ٣٥:  ١٣٩٦قوچـ ادقـ ه اين پـ ا  )؛ اگرچـ ال بـ اي ديجيتـ هـ

  ).Anderson & Revers, 2018: 24جهان نيز مواجه است (شدن زيستشدگي و قطبي تكهتكه ةمخاطر

خلأ پژوهشـي موجود در ادبيات تحقيق آنجاسـت كه سـازوكارهاي دقيق گذار نهادهاي مدني از «انقياد   

شــدن اين ديالكتيك كمتر تبين شــده اســت. ايجادي  ةيافته» و نحوبوروكراتيك» به «پادقدرت ســازمان

ئل اس آن، نهادهاي مدني بدون فرو رفتن در   ةمسـ ت كه بر اسـ ر، تبيين الگويي اسـ لي پژوهش حاضـ اصـ

  هژموني تكنوكراسي يا انزواي اعتراضي، بتوانند نقش ميانجي ديالكتيكي را در بازتنظيم مناسبات دولت 

  هاي پژوهش عبارتند از:سياسي ايفا نمايند. بر اين اساس، پرسش ةجامعه و تعميق توسع -

  . پرسش اصلي:١-١

كند  اي و عامليت پادقدرت نهادهاي مدني چگونه عمل مي ديالكتيك ميان جبر ساختاري حكمراني شبكه

  شود؟ سياسي منجر مي  ةكنش ديالكتيكي تحت چه شرايط و سازوكارهايي به تعميق توسعو اين برهم

 
1. Depoliticization 
2. Structural Determinism 
3. Agentic Voluntarism 
4. Co-optation 
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  هاي فرعي:. پرسش٢-١

شدن  ساز هژموني پنهان، تكنوكراتيزه اي چگونه زمينهساختار مسلط در حكمراني شبكه . سازوكارهاي١

  شوند؟ گزيني نهادهاي مدني مي سياست و هم

نهادهاي مدني از طريق كدام مؤلفه٢ در برابر   تواند هاي ساختاري، معرفتي و گفتماني مي . پادقدرت 

  فرايندهاي كنترل و جذب مقاومت كند؟ 

. برآيند سـنتز ديالكتيكي ميان سـاختار مسـلط و پادقدرت نهادهاي مدني، چه مدل مفهومي نويني را  ٣

  دهد؟براي تبيين توسعه سياسي ارائه مي 

  پيشينه پژوهش .  ٢

سياسي» را    ةاي»، «پادقدرت» و «توسعادبيات نظري و پژوهشي پيرامون نسبت ميان «حكمراني شبكه

  بندي و ارزيابي انتقادي كرد:توان در قالب سه جريان فكري متمايز طبقهمي 

  اي حكمراني شبكه ة. جريان نخست: نقد هژمونيك و ساختارگرايان٢.١

بودن ذاتي هاي انتقادي و نئوماركسيستي، مفروضه رايج «دموكراتيك و افقي اين جريان با تكيه بر سنت  

رغم شعارهاي  اي، به نظران اين طيف معتقدند كه حكمراني شبكهكشد. صاحب» را به چالش مي هاشبكه

شود.  به بازتوليد نوعي «سلطه نامرئي» و تمركززدايي صوري از قدرت منتهي مي بيشتر  جويانه،  مشاركت

نظري  ٢٠١٤,   ٢٠١٢(  ١ديويس  با كاربست  هاي حكمراني، نشان در تحليل شبكه  ٢هژموني گرامشي   ة) 

ها به جاي انتقال واقعي قدرت به شهروندان، به سازوكارهايي براي تثبيت هژموني  دهد كه اين شبكهمي 

  اند. نوليبرال، تنظيم تكنوكراتيك مشاركت و جذب نيروهاي منتقد تبديل شده

كنــد كــه بــازآرايي قــدرت در عصــر جهــاني و ) تأكيــد مي ٢٠٠٥(٣بــكراســتا بــا ايــن ديــدگاه، هم  

سياســي را  ةهاي نــويني از كنتــرل سيســتماتيك را پديــد آورده كــه اســتقلال ســوژشــكلاي، شــبكه

) بــا معرفــي مفهــوم «آنارشــي جديــد» ٢٠١٧(٤چرنــي و پريچــارداز ســوي ديگــر،    .ســازدمحدود مي 

ــتدلال مي  ــه هماس ــد ك ــاني جهاني كنن ــا تكهزم ــدرت ب ــاختارهاي ق ــدن س ــدن كانونتكهش ــاي ش ه

ــميم ــدار و ابهــام در پاســخگويي انجاميــده اســت؛ وضــعيتي كــه تص گيري، بــه پراكنــدگي اقت

) از آن تحـــت عنـــوان «حكمرانـــي بـــدون سياســـت» و تقليـــل مطالبـــات ٢٠٠٧( ٥چـــاكراوارتي 

  .كند ساختاري به مديريت فني و بوروكراتيك ياد مي 

 
1. Jonathan S. Davies 
2. Gramscian theory of hegemony 
3. Ulrich Beck 
4. Philip G. Cerny & Alex Prichard 
5. Paula Chakravartty 
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  ساختي بخش، پادقدرت و كنش پيش. جريان دوم: عامليت رهايي٢.٢

 ــ  ــر ظرفيت ةدر نقط ــان دوم ب ــاي ســاختارگرايانه، جري ــل رويكرده ــاهي مقاب ــامليتي، خودآگ ــاي ع ه

) ٢٠١٠, ٢٠٠٦ ( ١كـــارول مقاومـــت اجتمـــاعي متمركـــز اســـت.  ةزننـــد انتقـــادي و قـــدرت برهم

هـــاي دهـــد كـــه بحرانبندي كـــرده و نشـــان مي پادقـــدرت را در قالـــب «پـــادهژموني» صـــورت

ــاختاري، زمينه ــايشس ــاز گش ــان جنبشس ــد مي ــراي پيون ــي ب ــق هاي سياس ــاعي و خل ــاي اجتم ه

) پادقــدرت را ٢٠١٣(٢مــوهر بخش هســتند. در همــين چــارچوب،هــاي تــاريخي رهــايي بلوك

ــدهژمونيك در مقياس ــروي ض ــف مي ني ــي تعري ــي و فرامل ــاي محل ــازآرايي ه ــت ب ــه قابلي ــد ك كن

    .مسيرهاي توسعه را داراست

ــاندههمچنين    ــاختي ) با تكوين مفهوم «كنش پيش٢٠١٥(٣فن دِ س ــتدلال مي   »٤س كند كه پادقدرت  اس

ســلبي به قدرت حاكم نيســت، بلكه نوعي پراتيك ســياســي در زمان حال   واكنشِتنها نهادهاي مدني  

ت كه اِ كال بديل حكمراني را پيشـاپيش تمرين و نهادينه مي اسـ ازد.  شـ ) نيز بر ظرفيت ٢٠١٣(٥باكلي سـ

ــورتة  جـامع ـ د مي مـدني در صـ أكيـ دي «هژموني فرامرزي» تـ ااينبنـ ــون و ريورز حـال،  ورزد. بـ   ٦انـدرسـ

هاي ديجيتال، در معرض خطر  دهند كه پادقدرت در عصر پلتفرمهشـداردهنده نشان مي  ) با نگاه٢٠١٨ِ(

رو، حفظ اسـتقلال معرفتي  هاي فكري و انفعال قرار دارد؛ ازاينشـدگي حباب«انحرافات معرفتي»، قطبي 

  هرگونه اثربخشي دموكراتيك است. شرطپيش

  سازي نهادي . جريان سوم: حكمراني مشاركتي، يادگيري سازماني و بومي٢.٣

جريان ســوم بــا رويكــردي نهادگرايانــه و كــاربردي، در پــي بررســي ســازوكارهاي اتصــال نهادهــاي 

ــت ــاختارهاي سياس ــه س ــدني ب ــت. در م ــاركتي اس ــي مش ــت حكمران ــت تقوي ــومي جه گذاري عم

ــاران ( ــاني و همك ــي، قوچ ــات داخل ــان داده١٣٩٦ادبي ــي ) نش ــوي حكمران ــه الگ ــذار ب ــه گ ــد ك ان

بخشــد. فرآينــدهاي نــوآوري بــاز، ظرفيــت يــادگيري متقابــل را ارتقــا مي   ةاي از طريــق توســعشبكه

) در تحليــل تجربــي كشــورهاي غــرب آســيا بــه ايــن نتيجــه ١٤٠٤همچنــين ســبحاني و همكــاران (

منــد باشــند، نهادهــاي مــدني از اســتقلال مــالي، ســازماني و بســتر قــانوني بهره  اند كــه هرگــاهرسيده

  كنند.جامعه ايفا مي -اي در تحكيم پيوند دولتكنندهنقش تعيين

 
1. William K. Carroll 
2. Thomas Muhr 
3. Mathijs van de Sande 
4. Prefigurative Action 
5. Karen Buckley 
6. C. W. Anderson & Matthias Revers 



                                                »گفتمان  قدرتویژۀ «                                   ١٤٠٥تابستان   ، ١٤نبراس، شمارۀ                  ١٦٨                  

 ــ  ــ نهــادي نيــز محققــاني همچــون -مطالعــات نــوين آموزشــي  ةدر عرص ) بــا طــرح ٢٠٢٦(١د تاراچان

ــژوهش اقــدام٢٠٢٦(  )٢٠٢٦( ٢زكــرومفهــوم عامليــت معرفتــي و  ــين «پ ــا تبي پژوهي مشــاركتي»، ) ب

توانــد شــكاف ميــان دهند كــه چگونــه توانمندســازي نهــادي و معرفتــيِ نهادهــاي مــدني مي نشان مي 

  آكادمي و ساختارهاي حكمراني را ترميم كند.

 ارزيابي انتقادي و تبيين خلأهاي پژوهشي  

نقــد هژمــوني  ةحــوزرغم غنــاي مطالعــات در  دهــد كــه بــهبررسي انتقادي ادبيــات پيشــين نشــان مي 

هــاي پادقــدرت (جريــان دوم)، دو شــكاف اساســي در ايــن (جريــان اول) و توصــيف ظرفيت

  حوزه مشهود است:

ديالكتيكي (دوگانه.  ١ با رويكردِ   ةبخش عمد   عامليت):  - انگاري ساختارشكاف  يا   ادبيات موجود 

داند  اي را مطلق فرض كرده و نهادهاي مدني را منفعل مي جبري، قدرت جذب و كنترل ساختار شبكه

كند  رها از قيد ساختارها تصور مي يكسر  گرايانه، پادقدرت را نيروي  اراده  (جريان اول)، يا با رويكردِ

تواند در دل تنش مفهومي كه نشان دهد چگونه پادقدرت مدني مي   (جريان دوم). تا پيش از اين، مدلِ

عامليت به موتور محرك توسعه سياسي تبديل با ساختار مسلط، از طريق مديريت ديالكتيكي جبر و  

  بندي نشده است.شود، صورت

(به.  ٢ نهادي  ضعف  داراي  جوامع  در  بومي  و  بافتي  آسيا):شكاف  غرب  هاي  مدل بيشتر    ويژه 

شده غربي هستند؛ در حالي كه ادبيات نظري هاي تثبيتدموكراسي   ةپادقدرت برآمده از تجرب  ةكنند تبيين

نهادهاي مدني در بسترهاي سياسي پيچيده و در حال گذار منطقه  ةبقا و كنشگري سازند  ةپيرامون نحو

  بسيار محدود است.  -اندگزيني تكنوكراتيك مواجهكه با خطر مضاعفِ هم -غرب آسيا

 نوآوري محوري پژوهش 

» است اي«مدل ديالكتيكي پادقدرت مدني در حكمراني شبكه ةنوآوري محوري پژوهش حاضر در ارائ

  باشد:كه واجد وجوه تمايز زير مي 

 :هژموني گرامشي با رويكردهاي نوين   ةتركيب نظري  تلفيق پارادايمي ديالكتيك ساختار و عامليت

شبكه مدل عامليت  براي  «اختيار اي  و  بوروكراتيك»  «جبر  ميان  غيرخطي  و  بازگشتي  سازي 

  .ساز مدني»دگرگون

 
1. Deshpande Pramod Tarachand 
2. Mauricio Romero Cruz 
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 تلقي پادقدرت به عنوان   طرح ايجابي»:بازتعريف كاركردي پادقدرت از «نفي سلبي» به «پيش

هاي بديل، انقياد ساختاري را به شفافيت و توسعه  نهادمند و ميانجي كه با توليد گفتمان  عامليتِ

  . كند سياسي هدايت مي 

 گيري از سنتز فراتركيب براي ارائه  بهره   اي:پذير با بافت منطقهارائه چارچوب مفهومي انطباق

گزيني نهادهاي مدني در جوامع هاي جذب و همشناسي و تبيين چالشتحليلي جهت آسيب  الگويي 

 در حال توسعه. 

دهد كه تحليل پادقدرت مدني نيازمند تركيب سـه سـطح مكمل بندي اين سـه رويكرد نشـان مي جمع 

ها و گسـسـت  دهد كه سـياليت شـبكهها نشـان مي وارهاسـت. در سـطح نخسـت، نقد قلمروزدايي و اجتماع

داري و بخش نيسـت و ممكن اسـت در منطق سـرمايهخود رهايي خوديمراتبي، بهاز سـاختارهاي سـلسـله

  (Büyükbay, 2025). حكمراني نئوليبرال جذب شود

ان مي  ازماني نشـ دهد كه توان كنش جمعي و ظرفيت نهادهاي اجتماعي  در سـطح دوم، تحليل هويت سـ

 فرايندِ  ةمثابگيرد و بايد بههاي راهبردي شكل مي هاي دروني، بازسازي منابع و تجربهدر خلال تعارض

  .( Messina & Las Heras, 2026 )متناقض و پويا مطالعه شود

يابي از پايين و خلق نهادهاي دموكراتيك بديل  قدرت مردمي بر ظرفيت سـازمان  ةدر سـطح سـوم، نظري 

  .)Curto-López & Uharte Pozas, 2023(كند تأكيد مي 

اهميت اين مطالعات، هنوز نياز به چارچوبي وجود دارد كه رابطه ميان فشارهاي ساختاري    دِا وجوب

يافته مدني و تبديل مقاومت پراكنده به پادقدرت سازمان گيري عامليتِاي، فرايند شكلحكمراني شبكه

را در با يك مدل ميانجي و ديالكتيكي توضيح دهد. پژوهش حاضر با استفاده از فراتركيب كيفي و  

  .گويي به همين خلأ استتحليل ديالكتيكي، درصدد پاسخ

 روش پژوهش   .٣

هــا، «كيفــي» نظــري» و از نظــر ماهيــت و رويكــرد داده  -ايپژوهش حاضــر از نظــر هــدف، «توســعه

ــي شــبكه ــاختار مســلط حكمران ــان س ــده مي ــط پيچي ــالكتيكي رواب ــين دي ــه منظــور تبي اي، اســت. ب

شــناختي مكمــل اســتفاده شــده افزايــي دو رويكــرد روشسياســي، از هم ةپادقــدرت مــدني و توســع

ــر الگــوي هفت ــي ب ــب كيفــي» (مبتن ــهاســت: «فراتركي ــل اي سندلوســكي و باروســومرحل ) و «تحلي

ــالكتيكي متن ــي نظامدي ــب، روش ــاد». فراتركي ــيري بني ــنتز تفس ــه و س ــع، مقايس ــراي تجمي ــد ب من

ــه ــان واكــاوي تقابليافت ــت و تحليــل ديــالكتيكي امك هــاي درونــي هاي مطالعــات پيشــين اس

  سازد.عامليت) و تبديل انقياد به مقاومت را در بستر متون فراهم مي  -  (ساختار



                                               »گفتمان  قدرتویژۀ «                                  ١٤٠٥تابستان   ، ١٤نبراس، شمارۀ                  ١٧٠                  

  . فرايند اجراي فراتركيب ٣.١

  مند زير عملياتي شد: فرايند پژوهش در هفت گام نظام

  هاي پژوهشگام اول: تنظيم پرسش

بر اساس ساختار چهارگانه فراتركيب (جامعپرسش مورد مطالعه، بستر و خروجي)   ةمتني، پديد   ةها 

  تدوين شدند: 

 سياسي و حكمراني  شناسي هاي نظري و تجربي حوزه جامعهمتون و پژوهش متني: ةجامع .  

 ديالكتيك جبر ساختاري و اختيار عامليتي (پادقدرت).  مورد مطالعه: ةپديد  

 :ويكم. اي در قرن بيستحكمراني شبكه بستر  

 :مدل مفهومي توسعه سياسي و ارتقاي حكمراني مشاركتي. خروجي  

  مند منابعگام دوم: جستجوي نظام

هاي  ميلادي اسـت. جسـتجو در پايگاه ٢٠٢٦تا   ٢٠٠٥هاي  شـده براي جسـتجو، سـال زماني تعيين  ةباز

  ,SID(    زبانهاي اطلاعاتي فارسي پايگاهو  )    Scopus, Web, ScienceDirect, SAGE, Taylor(المللي بين

Noormags, Magiran, Civilica   (هاي مرتبط انجام شد.با كليدواژه  

  گام سوم: غربالگري و گزينش مطالعات 

  فرايند غربالگري متون مطابق با راهنماي استاندارد در چهار مرحله انجام شد: 

  گام غربالگري و انتخاب اسناد پژوهش به  . فرايند گام١جدول 

  پژوهش يهاافته ي منبع: 

تعداد    شرح فرايند غربالگري  مرحله

  ورودي

تعداد  

  حذف 

تعداد  

  مانده باقي 

  ١٨٤  -  ١٨٤  ) ٢٠٢٦تا  ٢٠٠٥مند (جستجوي نظام   . شناسايي١

  ١٣٨  ٤٦  ١٨٤  بررسي عناوين و حذف موارد تكراري  . پالايش اوليه ٢

. غربالگري  ٣

  متني

ارزيابي چكيده بر اساس معيارهاي ورود و  

  خروج

٧٠  ٦٨  ١٣٨  

  ٤٢  ٢٨  ٧٠  گويه)  ١٠( CASPمتن با ابزار بررسي تمام   . ارزيابي كيفي٤

  گام چهارم: استخراج اطلاعات و كدگذاري اوليه 

متن كدگذاري  فرايند  وارد  نهايي  دادهمتون  شدند.  گزارهبنياد  كليدي،  مفاهيم  شامل  تبييني،  ها  هاي 

  بندي شدند.هاي تجربي استخراج و در قالب كدهاي اوليه دستههاي نظري و يافتهقول نقل
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  هاگام پنجم: تحليل ديالكتيكي تقابل 

  گانه ديالكتيكي بازخواني شدند:در اين گام، كدهاي اوليه در چارچوب سه

 :(ساختاري (جبر  جذب مؤلفه  تز  و  تكنولوژيك  بوروكراسي  پنهان،  هژموني  بر  حاكم  هاي 

  سيستماتيك.

 عامليتي):آنتي (اختيار  شبكهمؤلفه  تز  مقاومت  معرفتي،  عامليت  پادقدرت،  كنش هاي  و  اي 

  ساختي.پيش

 :(توسعه سياسي) برآيند تنش ميان ساختار و عامليت كه در قالب شفافيت، پاسخگويي و   سنتز

  شود. حكمراني مشاركتي بازآرايي مي 

  گام ششم: تركيب تفسيري و سنتز مفهومي 

 ــ ــق مقايس ــب  ةاز طري ــه در قال ــدهاي اولي ــاهيم، ك ــتمر مف ــه و  ١٢مس  ــ ٣زيرمقول ــته ةمقول اي هس

اي»، «پادقــدرت نهادهــاي مــدني» و «توســعه سياســي») تركيــب («ســاختار مســلط حكمرانــي شــبكه

  و ذيل ابعاد فراتحليلي (ديالكتيك جبر و اختيار) صورتبندي شدند.

  گام هفتم: اعتبارسنجي و تدوين مدل نهايي 

قرار گرفت تا اعتبار    نظرانمدل مفهومي حاصل از تلفيق تفسيري، جهت ارزيابي نهايي در اختيار صاحب

  آن تأييد گردد.

  ها سنجي دادهاعتبار، پايايي و كيفيت. ٣.٢

  ) استفاده شد:١٩٨٥(١لينكلن و گوبا  ةها، از معيارهاي چهارگان جهت تضمين كيفيت يافته

  :ــار هاي نئوماركسيســتي، مكتــب سوســازي نظــري» (تلفيــق ديــدگاهازطريــق «سهقابليــت اعتب

 ةشــبكه و نهــادگرايي) و «بــازبيني همتايــان» توســط متخصصــان حــوز ةانتقــادي، نظريـ ـ

  شناسي سياسي.جامعه

 ــق و بافت پــذيري:انتقال ــه «توصــيف عمي ــا ارائ ــراي ب ــدل ب ــا م ــد» از شــرايط ســاختاري، ت من

  بسترهاي سياسي كشورهاي در حال گذار (مانند غرب آسيا) قابل انطباق باشد.

 
)   and Guba's Four Criteria for Qualitative Trustworthiness Lincoln(   معيارهاي چهارگانة لينكلن و گوبا    .١ 

يافته اعتبار (صحت  انتقالشامل  به زمينهها)،  (امكان تسري  ثبات روند پذيري  (پايداري و  اتكا  قابليت  هاي ديگر)، 

هاي تحقيق) و تأييدپذيري (دوري از سوگيري شخصي) هستند كه براي سنجش كيفيت و دقت علمي در پژوهش

  شوند. كيفي استفاده مي
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 : گام فرايند، از «شاخص توافق هولستي» براي سنجش بهگامعلاوه بر مستندسازي    قابليت اطمينان

صورت تصادفي توسط دو ارزياب مستقل بازكدگذاري سند به  ١٠پايايي كدگذاري استفاده شد.  

  حاصل گرديد كه بيانگر پايايي بالاي فرايند است. ٠.٨٦شدند و ضريب توافق 

 :هاي ذهني، داوريبا ثبت دقيق مسير ارجاعات و تفكيك شفاف تفاسير محقق از پيش  تأييدپذيري

  عينيت پژوهش تأمين شد. 

 نظري . چارچوب٤

 ةمثاباي» بهچارچوب نظري پژوهش حاضـر بر پيوند چهار مفهوم اصـلي اسـتوار اسـت: «حكمراني شـبكه

اختاري توزيع و اِ تر سـ ازمان  ةمثابعمال قدرت؛ «هژموني» بهبسـ لطه از طريق سـ ازوكار تثبيت سـ دهي  سـ

 ةمثابسـياسـي» به ةصـورت نهادمند و ايجابي عامليت جمعي؛ و «توسـع ةمثابپادقدرت مدني» بهرضـايت؛ «

انجي   ادهـاي مـدني نقش «ميـ ار و عـامليـت. در اين چـارچوب، نهـ ــاختـ ان سـ امـل ميـ ــروط تعـ د مشـ برآينـ

ارها و محدوديتديالكتيكي» را ايفا مي  اختاري را كنند؛ بدين معنا كه فشـ كنند،  دريافت نمي تنها هاي سـ

هاي بديل، جهت و توانند با بازتفسـير قواعد، توليد دانش انتقادي، بسـيج منابع و ايجاد شـبكهبلكه مي 

  اي را تغيير دهند.پيامدهاي حكمراني شبكه

  مراتبي اي و گذار از الگوي سلسله . حكمراني شبكه٤.١

ــي و خط ــيـاسـ ــي در ادبيـات جـديـد علوم سـ   ة كننـد عمومي، دولـت ديگر تنهـا بـازيگر تعيين  گـذاريمشـ

ت ياسـ بكهگذاري تلقي نمي سـ ود، بلكه در شـ ي و مدني  هماي بهشـ وصـ ته از بازيگران دولتي، خصـ پيوسـ

ظاهر با افزايش مشاركت، اي، بهمراتبي به حكمراني شبكهكند. اين گذار از حكمراني سلسلهفعاليت مي 

ازماني و چندمركزيانعطاف دنپذيري سـ ميم  شـ ت. بااينتصـ هاي انتقادي  حال، پژوهشگيري همراه اسـ

ان مي  بكهنشـ دن روابط حكمراني لزوماً به دموكراتيكايدهند كه شـ ت نمي شـ ياسـ دن سـ انجامد؛ زيرا  شـ

شـدن سـازوكارهاي  هاي جديدي از تمركز قدرت، بوروكراسـي فناورانه و پنهانممكن اسـت صـورت

  ).Beck, 2005: 41 سلطه را بازتوليد كند (

ــبكه    ــاس، حكمراني ش ــازوكارِتنها اي  بر اين اس ــت، بلكه   س اداري، خنثي و مبتني بر هماهنگي نيس

نامتقارن براي منازعه بر سـر تعريف مسـائل عمومي، تعيين معيارهاي مشـروعيت، تخصـيص منابع    ميدانِ

ي نابرابر آنان   ترسـ ان نيسـت و دسـ اركت اسـت. جايگاه بازيگران در اين ميدان يكسـ و كنترل مجاري مشـ

ابع مـالي، اطلاعـاتي، حقوقي و فنـاورانـه مي  ه منـ ــميمبـ گيري اثر بگـذارد. در  توانـد بر فراينـد و نتـايج تصـ

، ممكن اسـت اند اتصـال دولت و جامعه  ةچنين شـرايطي، نهادهاي مدني، هرچند از نظر هنجاري حلق

ــتقلال انتقادي و ظرفيت پادقدرت خود را از   ــوند و اس ــبكه ادغام ش در منطق نهادي و تكنوكراتيك ش
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ت بدهند   ئلازاين  ).Davies, 2014: 12(دسـ بكه،    ةرو، مسـ ور نهادهاي مدني در شـ رف حضـ لي نه صـ اصـ

  گيري است.بلكه ميزان اثرگذاري آنان بر قواعد، دستوركارها و پيامدهاي تصميم

  گزيني نهادهاي مدني . هژموني، سلطه نامرئي و منطق هم٤.٢

اي، مفهــوم «هژمــوني» يكــي از مفــاهيم محــوري بــراي فهــم مناســبات قــدرت در حكمرانــي شــبكه

ــتقيم اِ ــار مس ــق اجب ــا از طري ــلطه تنه ــي، س ــوانش گرامش ــت. در خ ــال نمي اس ــا عم ــه ب ــود، بلك ش

 ــ ةنظــم موجــود و توليــد معــاني مســلط در عرص ــ دادندهي رضــايت، طبيعــي جلــوهســازمان  ةجامع

 ــمــدني اســتمرار مي  ــن منظــر، جامع ــد. از اي  ــ ةياب ــوني و  ةمــدني هــم عرص ــز تثبيــت هژم ميــدان ني

  گيري پادهژموني است.شكل  ةبالقو

توانند  ها مي كند كه شبكهاي استدلال مي حكمراني شبكه ةدر نقد نظري  ) Davies, 2012: 3230 (ديويس 

به باشند؛  پنهان  نوعي هژموني  «مشاركت هدايتگونهحامل  كه  «قدرت  اي  ظاهري» جايگزين  و  شده 

واقعي شهروندان» شود. در چنين وضعيتي، حضور رسمي نهادهاي مدني الزاماً به توزيع دموكراتيك  

نمي  تصميم قدرت  مشروعيت  است  ممكن  بلكه  در انجامد،  پيشاپيش  كه  دهد  افزايش  را  هايي 

  اند. فني و بوروكراتيك تعيين شده هايچارچوب

ــازوكار محوري اين فرايند، «هم   ــت. همس ــود كه طي آن، گزيني به فرايندي اطلاق مي گزيني» اس ش

سـاختار مسـلط با اعطاي دسـترسـي محدود، منابع مشـروط يا جايگاه مشـورتي به كنشـگران مدني، آنان را  

مي جذب مي  ازوكارهاي رسـ ميمكند، بي در سـ گيري را  آنكه امكان اثرگذاري مؤثر بر قواعد بنيادين تصـ

احتمالي اين فرايند، تعديل مطالبات انتقادي، وابستگي سازماني و تبديل    ةدر اختيارشان قرار دهد. نتيج

  شده است.مشاركت سياسي به همكاري اجرايي كنترل 

اكلي  ــان مي   )  Buckley, 2013: 41(بـ ه جـامع ـنيز در بحـث هژموني فراملي نشـ د كـ ار    ةدهـ دني، در كنـ مـ

ــاز جهـاني مقـاومت، در برابر فراينـدهاي همگون ظرفيـتِ ــلط  سـ ــاختـارهاي مسـ ــدن و جذب در سـ شـ

مدني نيسـت.   ةتوانمندي جامع  ةتنهايي نشـان هاي رسـمي، بهپذير اسـت. بنابراين، حضـور در شـبكهآسـيب

گيري و حفظ نهادهاي مدني براي ايفاي نقش پادقدرت بايد ميان دســـترســـي به فرايندهاي تصـــميم

  استقلال مالي، سازماني، معرفتي و گفتماني خود تعادل برقرار كنند.

  . تمايز عامليت، مقاومت، جامعه مدني و پادقدرت ٤.٣

 ــبــراي جلــوگيري از هم   مــدني»، «عامليــت»،  ةپوشــاني مفهــومي، لازم اســت چهــار مفهــوم «جامع

ــوند.  ــك ش ــديگر تفكي ــدرت» از يك ــت» و «پادق ــة«مقاوم ــوزه جامع ــه ح ــدني ب ــا، م اي از نهاده

مــدني يــك   ةهــاي جمعــي مســتقل از دولــت و بــازار اشــاره دارد؛ بنــابراين، جامع ــها و كنشانجمن
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بخش نــدارد. برخــي نهادهــاي مــدني ممكــن انتقــادي يــا رهــايي  «قلمــرو نهــادي» اســت و ماهيــتِ

كــه برخــي ديگــر ظرفيــت نقــد و تغييــر آن است در بازتوليــد نظــم مســلط مشــاركت كننــد، درحالي 

  را به دست آورند.

ــبات  ١عامليت    ــيج منابع و اثرگذاري بر مناس ــير موقعيت، بس ــگران براي انتخاب، تفس ، ظرفيت كنش

ترده ت. اين مفهوم از مقاومت گسـ ت؛ زيرا عامليت مي اجتماعي اسـ لاح   تواند تر اسـ در جهت حفظ، اصـ

ــي از عامليت اســت كه در برابر  يا دگرگوني ســاختار به كار گرفته شــود. مقاومت، صــورت خاص

ــكـل مي  ــلطـه يـا تحميـل شـ ــي و فـاقـد  محـدوديـت، سـ ــت مقطعي، پراكنـده، واكنشـ گيرد، امـا ممكن اسـ

  يافتگي پايدار باشد.سازمان

ــورت   ــازمان  ي در مقابل، پادقدرت ص بر افزون اســت كه   ي جمع  تيمند از عاملو جهت  داريپا  افته،يس

ــلطـه، توان تول ا سـ ه بـ ابلـ ابرا  جـاگزين  ينهـاد  يگفتمـان، دانش، قواعـد و الگوهـا  د ي ـمقـ هر    ن،يرا دارد. بنـ

اومـت اجتمـاع ادقـدرت ن   ي مقـ اً پـ ــتيالزامـ دن   سـ اد مـ ه  زين   ي و هر نهـ ادق ـ  تي ـخود واجـد ظرفخودبـ   درت پـ

  ، يپشـتوانه معرفت  ،ي افتگياز اسـتقلال، سـازمان يمسـتلزم برخوردار  مقاومت به پادقدرت لي. تبد شـودي نم

  .است  ينهاد يهاليو توان ارائه بد  جيبس  يهاشبكه

ــر    ــ ب  ــاســاس، پادقــدرت «نــه گفــتن»  نيهم ــر نظــم مســتقر ن  ي ســلب كــنشِ اي بلكــه  ســت،يدر براب

 ــ ي جــابيا صــورتِ  ــيس ليبــد  يهــاامكان جــاديا ياســت كــه بــرا ي از كــنش جمع  ي و اجتمــاع ي اس

ــلاش م ــد ي ت ــادهژمون كن ــوم پ ــان م ي . مفه ــد ي نش ــه بحران ده ــاك ــاختار يه ــد ي م يس ــه  توانن ب

ــار شيگشــا يها«لحظــه ــرا »ي خيت  ــپ يب  ــجد  يهاشــكل شيداي ــت و ســازمان د ي ــد  ي ابيمقاوم  ليتب

 ــ شــودي اثــربخش م ي شــوند. پادقــدرت زمــان   ي ابيفراتــر رود و بــه ســازمان ي كــه از اعتــراض مقطع

  ).Carroll, 2006: 14(  ابد يارتقا  ي كنش جمع  يو نهادمندساز  يانتقاد يمعنا  د يتول  ،ي افق

دن نيز مفهوم پادجهاني    ي براي بر واكنش منفي به جهاني تنها شـ دن دلالت ندارد، بلكه ناظر بر تلاشـ شـ

دهد كه پادقدرت  بازآرايي مناسـبات قدرت از سـطوح محلي تا فراملي اسـت. اين برداشـت نشـان مي 

. افزون بر اين، مفهوم  )Muhr, 2013: 4   (تواند در بازتعريف مسـيرهاي توسـعه سـياسـي نقش ايفا كند  مي 

ــاختي» بيـان مي «كنش پيش بـه آينـده موكول  فقط هـاي خود را  بخش تحقق آرمـانكنـد كـه كنش رهـايي سـ

دموكراتيك و   گيريكند، بلكه در پراتيك جاري خويش، الگوهاي بديل زيسـت سـياسـي، تصـميمنمي 

ــفـافيـت را تمرين مي  كنـد. در اين معنـا، نهـاد مـدنيِ برخوردار از ظرفيـت پـادقـدرت، تنهـا منتقـد دولـت  شـ

پـيـش عـمــل  در  را  ــاركـتـي  مشــ حـكـمـرانـي  از  مـتـفــاوت  الـگـوي  بـلـكــه  ــت،  مـي نـيســ ــدنـمــايـش                                            كـن
) Van de Sande, 2015: 2 .(  

 
1. agency 



    ۱۷۵                         قدرت میان سلطه و معنا: بازخوانی تطبیقی مفهوم قدرت در نظریۀ اجتماعی                   

  . ديالكتيك محدوديت ساختاري و عامليت مدني ٤.٤

بندي  محوري پژوهش در تنش ديالكتيكي ميان «محدوديت ساختاري» و «عامليت مدني» صورت  ةمسئل

توانند از دل  اند يا مي تابع ســاختارهاي مســلطتنها  اي  شــود: آيا نهادهاي مدني در حكمراني شــبكهمي 

كافتناقض اختار، ظرفيت دگرگونها و شـ ازهاي همان سـ خود را فعال كنند؟ در اين پژوهش، جبر   سـ

ــاختـاري بـه معنـاي تعيين ــت، بلكـه بـه مجموعـه محـدوديـتسـ ــاختـار نيسـ هـا، قواعـد،  كننـدگي مطلق سـ

ــتگي  ــاره دارد كـه دامن ـهـا و نـابرابريوابسـ انتخـاب و كنش نهـادهـاي مـدني را محـدود    ةهـاي نهـادي اشـ

ت، بلكه مي  اختار نيسـ گر از سـ تقلال كامل كنشـ ازد. به همين ترتيب، اختيار عامليتي نيز به معناي اسـ سـ

  بيانگر ظرفيت بازانديشي، بازتفسير قواعد و مداخله هدفمند در شرايط موجود است.

ــدون سياســت» نشــان مي  ــي ب ــرِمفهــوم «حكمران ــه ام ــان سياســي مي  دهــد كــه چگون ــه زب ــد ب توان

شــود. پيامــد ايــن فراينــد، محدودشــدن فضــاي  مــديريت، كارآمــدي فنــي و تكنوكراســي فروكاســته

ــش ــذف پرس ــروع، ح ــه مش ــه منازع ــدني ب ــاي م ــديل نهاده ــدرت و تب ــع ق ــه توزي ــوط ب هاي مرب

ايــن وضــعيت وجــه ســاختاري يــا  ).Chakravartty, 2007: 89(بــازيگراني مشــورتي و خنثــي اســت 

  دهد.ديالكتيكي را تشكيل مي  ة«تز» رابط

ــكـاركردن روابط  در برابر آن، عـامليـت پـادقـدرت مـدني يـا «آنتي  تز»، در ظرفيـت نهـادهـاي مـدني براي آشـ

هاي بديل تجلي  كردن مسـائل عمومي، بسـيج كنش جمعي و ارائه قواعد و گفتمانسـلطه، بازسـياسـي 

كه نهاد مدني از اسـتقلال سازماني، ظرفيت بسيج اجتماعي    شـوديابد. چنين عامليتي زماني بالفعل مي مي 

د   دهد كه مفهوم «آنارشـي جديد» نيز نشـان مي   ).Carroll, 2010: 79(و پشـتوانه معرفتي برخوردار باشـ

دن و تكهجهاني  دن همزمانِتكهشـ ت  شـ من ايجاد فرصـ گري، لزوماً به قدرت، ضـ هاي جديد براي كنشـ

هاي  صورت آگاهانه و راهبردي در شكافانجامد؛ بنابراين، نهادهاي مدني بايد بهدموكراسي پايدار نمي 

  ).Cerny & Prichard, 2017: 5(ساختاري مداخله كنند  

شـود. سـاختارها دامنه و منابع  سـاختار و عامليت در اين پژوهش، بازگشـتي و غيرخطي فرض مي  ةرابط 

ها و توزيع منابع را  تواند قواعد، گفتماننيز مي   يافتهكنند، اما كنش سازمانكنش را محدود يا تسهيل مي 

كننده اســـت و نه عامليت مســـتقل از شـــرايط  كامل تعيينگونة   تغيير دهد. در نتيجه، نه ســـاختار به

  كند.ساختاري عمل مي 

  مثابه ميانجي ديالكتيكي . نهادهاي مدني به٤.٥

ــه ابزارهــاي منفعــل در اختيــارِ ســاختار و نــه كنشــگراني   در چــارچوب حاضــر، نهادهــاي مــدني ن

ــدوديت ــا از مح ــه «ميانجي هاي نهاديره ــد، بلك ــي و ان ــاختار حكمران ــان س ــالكتيكي» مي ــاي دي ه

بودن در اينجــا بــه قرارگــرفتن نهــاد مــدني . ميــانجي بــه شــمار مــي رونــد   پيامدهاي توســعه سياســي 
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ــشِ ــانگر نق ــه بي ــدارد، بلك ــاره ن ــه اش ــت و جامع ــان دول  ــ مي ــال در ترجم ــاعي،  ةفع ــات اجتم مطالب

بازتفســـير قواعـــد رســـمي، آشكارســـازي روابـــط قـــدرت، توليـــد دانـــش عمـــومي و تبـــديل 

  هاي اجتماعي به اصلاحات نهادي است.تعارض

ــازوكار به وقوع مي اين ميانجي    ــازماني و معرفتي؛  گري از طريق چند سـ ــتقلال سـ پيوندد: حفظ اسـ

هاي اجتماعي؛ انتقال مطالبات از پايين به بالا؛ توليد و انتشــار اطلاعات بديل؛  ســازي ميان گروهشــبكه

هـاي  گري ميـان منـافع متعـارض؛ و طراحي يـا اجراي رويـهنظـارت بر عملكرد نهـادهـاي عمومي؛ ميـانجي 

شـده نيسـت. وابسـتگي مالي، دسـترسـي نابرابر  گري از پيش تعيينحال، نتيجه اين ميانجي مشـاركتي. بااين

ــي مي گري به منابع، تنظيم ــاركت نمايش تواند نهادهاي مدني را به بازتوليدكنندگان  محدودكننده يا مش

ي   ترسـ روعيت اجتماعي، ظرفيت يادگيري و دسـ بي، مشـ تقلال نسـ لط تبديل كند؛ در مقابل، اسـ نظم مسـ

  تواند ظرفيت پادقدرت آنان را تقويت كند.گذاري مي مؤثر به فرايند سياست

(يافته    همكاران  و  سبحاني  مي ١٤:  ١٤٠٤هاي  نشان  آسيا  غرب  كشورهاي  بررسي  در  كه )  دهد 

و  برخورداري نهادهاي مدني از استقلال سازماني و آزادي عمل بيشتر، با تقويت شفافيت، پاسخگويي  

فعال در ارتقاي   تواند عاملِ. اين يافته مؤيد آن است كه نهاد مدني مي جامعه همراه است  -  پيوند دولت

:  ١٣٩٦اي در پژوهش قوچاني و همكاران (باشد. همچنين، الگوي حكمراني شبكه  حكمراني مشاركتي 

تواند كيفيت تعاملات را  دهد كه گسترش فرايندهاي نوآوري باز و يادگيري سازماني مي ) نشان مي ٢

  سويه به سوي حكمراني مشاركتي و يادگيرنده سوق دهد.افزايش دهد و ساختارها را از كنترل يك

  سياسي   ة. سنتز ديالكتيكي، حكمراني مشاركتي و توسع٤.٦

تيابي به تعادلِ نتز ديالكتيكي» به معناي حذف كامل تضـاد يا دسـ ثابت و نهايي    در پژوهش حاضـر، «سـ

ــاره دارد كه طي آن، مواجهه ميان محدوديت  نيســت؛ بلكه به فرايندِ ــاختاري و عامليت  پويا اش هاي س

شـــود. اين ســـنتز  هاي حكمراني منجر مي نســـبي قواعد، روابط و ظرفيت  پادقدرت مدني به بازآرايي 

كل مي  طح  هنگامي شـ طح اعتراض پراكنده به سـ گيرد كه نهادهاي مدني بتوانند تعارض موجود را از سـ

ــي  ــياس ــلاح نهادي منتقل كنند. برآيند اين فرايند  يادگيري جمعي، بازس ــائل عمومي و اص ــازي مس س

ها باشـد؛  آميز تعارضتواند افزايش شـفافيت، پاسـخگويي، مشـاركت مؤثر و ظرفيت حل مسـالمتمي 

  گزيني، انسداد يا بازتوليد سلطه نيز وجود دارد.هرچند همواره امكان بازگشت به هم

ــق مي    ــاني تحقـ ــاركتي زمـ ــي مشـ ــدهاي حكمرانـ ــهروندان در فراينـ ــاركت شـ ــه مشـ ــد كـ يابـ

ــتورگذاري، تصميم ــازيدس ــورِس ــه حض ــه ب ــه آنك ــد؛ ن ــذار باش ــي و اثرگ ــارت، واقع ــرا و نظ  ، اج

بــه گســترش كمّــي تنهــا  سياســي نيــز    ةصوري و تزيينــي محــدود شــود. در ايــن چــارچوب، توســع
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ــدگي، پاســخگويي نظام ــت نماين ــاي كيفي ــه متضــمن ارتق ــدارد، بلك ــا اشــاره ن ــد، شــفافيت نهاده من

  هاست.آميز تعارضساختاري، فراگيري سياسي و ظرفيت مديريت مسالمت

  توانند به نيروي محرك توسعه سياسي تبديل شوند كه:نهادهاي مدني زماني مي 

 مشاركت شهروندان را نهادمند و پايدار سازند؛  

 اطلاعات و مطالبات اجتماعي را از پايين به بالا منتقل كنند؛  

 ها و عملكرد نهادهاي عمومي نظارت داشته باشند؛بر تصميم  

  گري كنند؛ميان منافع و مطالبات متعارض اجتماعي و سياسي ميانجي  

 هاي مسلط توليد كنند؛هاي بديل براي نقد سياستدانش و گفتمان  

 .و از تقليل سياست به مديريت فني و تكنوكراتيك جلوگيري نمايند 

توسع   مبنا،  اين  پيامدِ  ةبر  مدني  ايخودكار شبكه  سياسي  نهادهاي  يا صرف حضور  شدن حكمراني 

بلكه محصول مشروط و برگشت  اگر سازوكارهاي  نيست،  ميان ساختار و عامليت است.  تعامل  پذير 

و مشاركت   اي به بازتوليد هژموني جذب و كنترل بر استقلال نهادهاي مدني غلبه كنند، حكمراني شبكه

ظرفيت شبكه انتقادي،  دانش  استقلال،  از  مدني  نهادهاي  اگر  اما  خواهد شد؛  منجر  و نمايشي  سازي 

تصميم فرايند  به  مؤثر  مي دسترسي  پادقدرت  باشند،  برخوردار  ميانجي گيري  طريق  از  گري تواند 

  ديالكتيكي، ساختار حكمراني را در جهت مشاركت، شفافيت و پاسخگويي بازآرايي كند. 

  
  منبع: نويسندگان                                                       
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خودكار و خطيِ   اي، نه پيامدِسياسي در بستر حكمراني شبكه  ةكند كه توسعاين مدل مفهومي تبيين مي 

ــبكه ــترش ش ــلط قدرت و عامليت گس ــاختارهاي مس   ها، بلكه برآيند تعامل و تنش ديالكتيكي ميان س

اي از طريق هژموني پنهان، بوروكراسي  سو، ساختار مسلط حكمراني شبكهنهادهاي مدني است. در يك

كند؛ اما  كنش مسـتقل را محدود مي  ةزدايي تكنوكراتيك، دامنگزيني نهادي و سـياسـتتكنولوژيك، هم

اي، كنش در ســوي ديگر، نهادهاي مدني با اتكا به اســتقلال ســازماني، عامليت معرفتي، بســيج شــبكه

نمايند.  ســاز را ايفا مي گري و نظارت عمومي، نقش «پادقدرت» و ميانجي دگرگونســاختي، مطالبهپيش

نتزِ گري، در صـورت حفظ ظرفيت انتقادي و اسـتقلال نهادهاي مدني، مي حاصـل اين ميانجي    تواند به سـ

فافيت نهادي، پاسـخگويي عمومي و تقويت پيوند دولت و  عيني در قالب مشـاركت مؤثر شـهروندان، شـ

  جامعه منجر شود.

 هاي پژوهش . يافته٥

ة  مطالع   ٣٤سـند منتخب (شـامل   ٤٢هاي اين پژوهش حاصـل تحليل تفسـيري و فراتركيب كيفي يافته

الگري نظـام  ٨المللي و  بين ــت كـه پس از غربـ ه داخلي) اسـ العـ د مطـ اي ابزار   ١منـ ابي كيفي بر مبنـ و ارزيـ

كـارگيري كـدگـذاري هـاي متني بـا بـهتحليـل نهـايي راه يـافتنـد. داده  ةبـه مرحل ـ  ٢هـاي ارزيـابي نقـادانـهمهـارت

تحليل و ســپس در قالب يك ســنتز  ٣الگوي ســندلوســكي و باروســو ةباز، محوري و گزينشــي بر پاي

پوشـاني و توافق دهنده هم) نشـان٠.٨٦٠(٤پايايي هولسـتي بازآرايي شـدند. ضـريب    ديالكتيكي   -  تفسـيري

  آماري معنادار در فرايند كدگذاري و استخراج مضامين است.

ــه پويايي     ــان داد ك ــناد نش ــل اس ــبكهتحلي ــي ش ــدرت در حكمران ــاي ق ــة ه ــر از دوگان اي فرات

ــاده ــدني در س ــاي م ــت. نهاده ــدني» اس ــة م ــت جامع ــر «مقاوم ــت» در براب ــلطه دول انگارانة «س

پيوســته ميــان ســازوكارهاي هژمونيــك، تكنوكراســي و جــذب نهــادي گونــة    اي بــهبسترهاي شــبكه

ســاختي از هــاي خــودآفرين پادقــدرت، عامليــت معرفتــي و كــنش پيشســو، و ظرفيتاز يك

هاي فراتركيــب در قالــب چهــار مقولــة انــد. بــر ايــن مبنــا، يافتــهورزيسوي ديگر در تعليــق و كنش

  بندي شد:مفصلاصلي استخراج و 

 
1. Systematic Screening 
2. Critical Appraisal Skills  
3. Sandelowski & Barroso 

هاي پركاربرد براي سـنجش يكي از شـاخص)  Holsti's Coefficient of Reliability (ضـريب پايايي هولسـتي   .٤ 

ذاران   دگـ ايي بين كـ ايـ ه) Inter-coder Reliability (پـ ل محتوا  ويژه در پژوهش، بـ اي مبتني بر تحليـ    (        هـ

Content Analysis( و فراتركيب است.  
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  هاي تحليلي فراتركيب دهنده و دلالت . ساختار مقولات، مضامين سازمان ٢جدول 

  هاي پژوهشمنبع: يافته 

ــي    دهندهمضامين سازمان ايمقولة هسته ــوم ــه ــف م ــاي  ــده ك

  شدهاستنتاج

  دلالت تحليلي و نظري

. سـاختار مسـلط ١

ــي   ــران ــم ــك ح

  (تز) ايشبكه

ــان،   ــه ــن پ ــي  ــون ــژم ه

ياسـت، تكنوكراتيزه دن سـ شـ

تـرل هـم كـنـ نـهــادي،  گـزيـنـي 

  پلتفرمي

ــلط، طبيعي ــازي نظم مس س

ار   ي، انحصـ اركت نمايشـ مشـ

ع،   ــابـ ن مـ ي  گـ وابســـتـ داده، 

  زدايي تخصصيسياست

شـدن حكمراني ذاتاً ايشـبكه

دموكراتيك نيست و در غياب 

ات  ــبـ اسـ عـامليـت انتقـادي، منـ

د   ازتوليـ ه را بـ ــلطـ ارن سـ امتقـ نـ

  كند.مي

ــدرت  ٢ ــادق پ  .

  تز)آنتي( مدني

ــتقلال نهـادي، عـامليـت   اسـ

ــبكه ــيج ش اي، معرفتي، بس

  ساختيكنش پيش

الي اري مـ حقوقي،  -خودمختـ

ت د روايـ ل،  توليـ ديـ هـاي بـ

ــتــلاف ــقــي،  ائ اف ــازي  ســ

تـمـريـن   عـمـومـي،  دادخـواهـي 

  دموكراسي در عمل

ت   اومـ اً مقـ ــرفـ درت صـ ادقـ پـ

واكنشـي يا سـلبي نيسـت، بلكه  

يافته  ظرفيتي ايجابي و سازمان

ي  براي خلق بديل ياسـ هاي سـ

  و سياستي است.

. ديـالكتيـك جبر ٣

ار د    و اختيـ (فرآينـ

  گري)ميانجي

ار ــاختـ ت،  -تنش سـ امليـ عـ

ير قواعد، بهره گيري  بازتفسـ

  هاي نهادياز شكاف

هاي بوروكراتيك،  گســســت

ــازي چانه زني انتقادي، بازس

مـقــاومــت  جـمـعـي،  هـويــت 

  نهادمند

عـامليـت مـدني در خلاء عمـل  

ي مـ نــدنـ درون  كـ از  كــه  لـ بـ  ،

ــت ــس ــات و گس هاي  تناقض

اري   ــلط، مجـ ار مسـ ــاختـ سـ

  سازد.دگرگوني را فعال مي

  . توسعه سياسي ٤

  (سنتز مشروط) 

ــاركـت مؤثر،  تعميق مشــ

اري،  ت ســــاختـ افيـ ــفـ شـ

هــادي،  نـ ي  ويـ گـ ــاســـخـ پ

ت   پيونـد دولـ -بـازتنظيم 

  جامعه

مند شــهروندي،  نظارت نظام

اطـــلاعـــاتـــي،  تـــقـــارن 

خواهي سـاختاري، حل پاسـخ

  شده منازعاتنهادينه

توسعه سياسي برآيند خودكار  

ها نيست، بلكه  گسترش شبكه

ــروطِ كيفيـت   ــولِ مشـ محصـ

انجي دني  ميـ درت مـ ادقـ گري پـ

  است.

  

 اي و بازتوليد سلطه (تز) نخست: ساختار مسلط حكمراني شبكه ة . مقول٥.١

ــل ــان مي  تحلي ــب نش ــرخلاف پيشفراتركي ــه ب ــد ك ــايفرضده ــرال  ه ــات ليب ــك، -نظري تكنوكراتي

كنـــد؛ بلكـــه در مـــواردي خود قـــدرت را دمـــوكراتيزه نمي خوديشـــدن حكمرانـــي بـــهايشبكه

ــورت ــلهبنديِ اِصـ ــدرت را از سلسـ ــال قـ ــكارِعمـ ــازوكارهاي ديوان مراتب آشـ ــه سـ ــالارانه بـ سـ
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ــز، انعطاف ــر مي غيرمتمرك ــامرئي تغيي ــذير و ن ــد. پ ــدني در ده ــگران م ــه كنش ــو، اگرچ ــن الگ در اي

تقارن در توزيــع منــابع مــادي و دليل عــدمشــوند، امــا بــهگذاري فراخوانــده مي مشــي هاي خطشــبكه

  گيرند:نمادين، در معرض چهار سازوكار ساختاري بازتوليد هژموني قرار مي 

 ييگرااصول بازار، تخصص  يانگاري ع ي: ساختار حاكم با طبكيتكنوكرات  يسازاجماعو    پنهان  ي هژمون  .١

را به مسائل   يرا محدود كرده و منازعات هنجار  ي اس يامرِ ممكن س  ي مرزها  ،يي گراتيريمد و    ي خنث

  .دهد ي م  ليتقل ي فن

 ــ: حــذف مقــولات حــق، عــدالت و توزيي زدااســتيو س شــدنزهيتكنوكرات . ٢  ــقــدرت از ادب عي  اتي

 يكــه فضــاها ياپــروژه تيريو مــد  يعملكــرد ي كم ــ يهاهــا بــا شــاخصآن  ي نيگزيو جــا  ي مشخط

  .كنند ي م  ي منازعه را خنث

  ق ياز طر  يمدن   يهاسازمان  ي استقلال انتقاد  ف ي: تضعي مدن  ينهادها  ي و جذب ساختار  ي ن يگزهم   .٣

  يتيها به منابع حاكمآن  يسازمان   يو وابسته ساختن بقا  ي فاتيها، مشاركت تشرمشروط پروژه  يواگذار

  .سازدي ها را مهار م آن  بخش يي رها تيكه ظرف يبازار اي

ــات٤ ــرل اطلاع  ــ ي . كنت ــار پلتفرم ــكلي و انحص ــدم يريگ: ش  ــ ياتقارن دادهع ــه ط ــاز ي ك  گرانيآن، ب

ــرل ز ــا كنت ــلط ب ــاختيمس  ــجر يهارس ــات، ظرف اني  ــاطلاع ــوم تي ــارت عم ــازتيو روا ي نظ  يس

  .كنند ي مستقل را محدود م

  اي . سازوكارهاي تحديد عامليت مدني در ساختار مسلط حكمراني شبكه٣جدول 

  هاي پژوهشمنبع: يافته 

وة  سازوكار ساختاري  حـ نـ و  اجـرايـي  طـق  نـ مـ

  عمل

  پيامد براي توسعة سياسي  پيامد براي نهادهاي مدني

ــت   ــاركـ مشـــ

ــت ــداي شــــده  ه

  (نمايشي)

مشـورت گزينشـي و بدون  

  ضمانت اجرايي

گر  تبـديـل نهـاد مـدني بـه توجيـه

  شدهتعيينپيشتصميمات از

روعيت يمشـ وري و   بخشـ صـ

  تعميق انسداد دموكراتيك

وابســتگي مالي و  

  ايپروژه

تخصـيص مشـروط بودجه  

رقــابــت مــحــوري  و 

  مدتكوتاه

ــت ــوي ــاي اول ــق ب ــن  ــت ــاف ي

ه ك بر مطـالبـ گري  بوروكراتيـ

  انتقادي

بــه  مــدني  جــامعــه  تقليــل 

  پيمانكار اجرايي دولت/بازار

زدايي  ســيـاســت

  تكنوكراتيك

ات منافع به   تبديل تعارضـ

  مديريتي -مسائل فني

لاح هنجاري و ناتواني خلع سـ

ــورت ات  در صـ البـ دي مطـ بنـ

  بنيادين

و  ي  ومـ مـ عـ ــه  رصــ عـ زوال 

ــاي گفت وگوي  تحديد فضـ

  سياسي

ــار داده و   انحصـ

  كنترل ارتباطي

فافيت اطلاعاتي   داد شـ نسـ

  گري گفتمانيو گزينش

پژوهش  ظرفيــت  ــعـيـف  تضـ

  مستقل و نظارت مؤثر

ــديد نابرابري در قدرت   تشـ

  گيريو تصميم زنيچانه
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 تز) ساختي (آنتيظرفيت ايجابي و پيش ةمثابدوم: پادقدرت مدني به ة . مقول٥.٢

دهــد كــه پادقــدرت مفهــومي متمــايز از «مقاومــت ســلبي يــا شــده نشــان مي ســنتز مطالعــات بررسي 

كشــند، هــاي پراكنــده و واكنشــي، اگرچــه نظــم موجــود را بــه چــالش مي واكنشــي» اســت. مقاومت

شــوند. در گزينــي مي ســرعت دچــار فرســايش يــا هماما در صورت فقــدان افــق نهــادي و نظــري، به

ايجــابي، نهادمنــد و خــودآفرين اســت كــه توانــايي تبــديل  مقابــل، پادقــدرت مــدني واجــد ظرفيــتِ

  هاي سياستي و ساختاري را داراست.نقد به بديل

  پادقدرت مدني بر دو ركن اساسي استوار است:

 خواهي، شكســتن انحصــار افشــاي مناســبات نــابرابر، پاســخ انتقــادي):-ســلبي (نظــارتي بُعــد

  اطلاعاتي و مقاومت در برابر جذب نهادي.

 هاي افقــي همبســتگي، توليــد دانــش خلــق شــبكه ســاختي):ســاز و پيشبُعــد ايجــابي (بديل

انتقـــادي مســـتقل، و بازنمـــايي عملـــي دموكراســـي مشـــاركتي درون ســـازوكارهاي خـــودِ 

 نهادهاي مدني.

 
  هاي تحليلي پادقدرت مدني ها و شاخص . ابعاد، مؤلفه ٤جدول 

  هاي پژوهشمنبع: يافته 

ــاد   ــعــ ابــ

 پادقدرت

  ايكاركرد در حكمراني شبكه  شده هاي تحليلي استخراجشاخص  هاي محوريمؤلفه

لال   قـ ــتـ اسـ

  نهادي

ــاري   ــت ــخ ــودم خ

  ساختاري و مالي

درآمـدي،  تنوع منـابع  بـه  ــي  بخشـ

  گيريتصميماستقلال 

يــت ــونـ ر  مصـ رابـ بـ در  ــي  خشـ بـ

  گزيني و جذب حاكميتيهم

عــامــلــيــت 

  معرفتي

ج   رويـ تـ و  يــد  ولـ تـ

  دانش انتقادي

تحليل ســياســتي مســتقل، پژوهش  

  مشاركتي، شكستن انحصار داده

مســئله از تعاريف تغيير صــورت

  تكنوكراتيك به مطالبات عمومي

بســـــيـــج  

  ايشبكه

مـيــان  سازي افقيائتلاف ونــد  يـ هـمپـ ــي،  افـزايـي  جـنـبشـ

ارتــبــاطــات   ــي،  فــرابــخشـــ

  مراتبيغيرسلسله

ــه چــان قــدرت  قــاي  و ارتـ ي  زنـ

  دار كردن نفوذ اجتماعيدامنه

و  ــارت  ــظ ن

  دادخواهي

ــده و ديـ ــي  ــانـ بـ

ــاب ــي  حســ كشــ

  عمومي

اســــت ــيـ ادي سـ انتقـ ابي  ا، ارزيـ هـ

دادخـواهـي   عـمـومـي،  ــگـري  گـزارشـ

  ساختاري

پـنـهــان ــه  هـزيـن و   كــاريافـزايـش 

  پاسخگو كردن بازيگران مسلط

كــــنــــش 

  ساختيپيش

ل   بـديـ عيني  تحقق 

  در زمان حال

تشـكل،  گيري مشـاركتي درونتصـميم

  برابري جنسيتي و طبقاتي

ملموس  پيش الگوهــاي  نمــايش 

  حكمراني دموكراتيك در عمل
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 سوم: ديالكتيك جبر ساختاري و اختيار عامليتي  ة . مقول٥.٣

ــالكتيكي داده ــل دي ــي تحلي ــاختار حكمران ــا س ــدني ب ــاي م ــه نهاده ــه رابط ــاخت ك ــكار س ــا آش ه

ــبكه ــا چارچوبش ــاختارها ب ــت. س ــتا نيس ــي و ايس ــوقي، جرياناي، خط ــاي حق ــالي و ه ــاي م ه

ــت ــلاش در جه ــك ت ــازوكارهاي بوروكراتي ــي س ــا ويژگ ــز)؛ ام ــد (ت ــت دارن ــار عاملي دهي و مه

آورد. و تضــادهايي ســاختاري پديــد مــي  هااي، شــكافشــبكهچنــدمركزي و تعارضــات درون

ــا بهره ــدني ب ــاي م ــكافنهاده ــن ش ــود، اي ــادي خ ــت انتق ــري از عاملي ــراي گي ــتري ب ــه بس ها را ب

  تز).كنند (آنتي سازي و مداخله استراتژيك تبديل مي بازسياسي 

  شوند:بندي مي بر اين اساس، نهادهاي مدني در سه موقعيت تحليلي صورت

ــز): اســتحاله در عقلانيــت تكنوكراتيــك، از دســت ١ ــر ت ــاد و ادغــام (تســليم در براب . وضــعيت انقي

  خطر.شدن به بازوي اجرايي بي دادن استقلال و تبديل

تــز خــام): رويــارويي ســلبي، اعتراضــات مقطعــي فاقــد پايگــاه . وضــعيت مقاومــت واكنشــي (آنتي ٢

  نشيني سياسي.نهادي و بازتوليد حاشيه

ــدرت دگرگون٣ ــعيت پادق ــاز. وض ــت به س ــه (حرك ــي ب ــت اعتراض ــديل عاملي ــنتز): تب ــوي س س

  گيري.گر در بازتنظيم قواعد تصميممحور و مداخلهظرفيت نهادساز، ائتلاف

  اي . الگوي ديالكتيكي گذار نهادهاي مدني در حكمراني شبكه ٥جدول 

  هاي پژوهشمنبع: يافته 

وضعيت حاكم بر   گام ديالكتيكي

  نهاد مدني 

منطق كنش و مناسبات  

  قدرت 

  پيامد سياستي و ساختاري 

گزيني و انقياد، هم  تز (جبر ساختاري) 

  وابستگي سازماني

كنترل متمركز منابع،  

گرايي، مشاركت  مديريت 

  صوري 

انسداد پاسخگويي و تداوم  

  سلطه تكنوكراتيك 

تز (مقاومت  آنتي 

  مدني)

شكني اعتراض، شالوده

  و مقاومت سلبي

مسلط، بازنمايي  نفي هژموني

  مطالبات، امتناع از جذب 

تزلزل مشروعيت ساختار و 

هاي شدن شكاف برجسته 

  نهادي

سنتز (پادقدرت  

  ساز)دگرگون 

يافته، عامليت سازمان

  ائتلافي و ايجابي 

بازتفسير قواعد بازي، توليد  

  دانش بديل، نظارت ساختاري 

بازآرايي دموكراتيك شبكه و  

  تحكيم توسعه سياسي
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 گري مدنيسنتز مشروط ميانجي ةمثابسياسي به ة چهارم: توسع ة . مقول٥.٤

سنتز نهايي فراتركيب دلالت بر آن دارد كه توسعة سياسي متغيرِ مستقل يا پيامدِ خودكار از گسترش 

ديالكتيكي    گرياي نيست، بلكه برآيندِ مشروط و بازگشتي است كه از كيفيت «ميانجي ساختارهاي شبكه

گزيني سوق يابد، شبكه به ابزار سمت همگري مدني بهگيرد. اگر ميانجي نهادهاي مدني» سرچشمه مي 

سازي ظرفيت پادقدرت ايجابي، توسعة سياسي از طريق  شود؛ اما در صورت فعال بازتوليد سلطه بدل مي 

  گردد: چهار سازوكار ساختاري محقق مي 

 ــاي جايگــاه شــهروندان از مشــورت ــؤثر: ارتق ــه تعيينمشــاركت م ــدگان گيرندگان منفعــل ب كنن

  مشي.دستوركار خط

  شفافيت نهــادي: تحميــل تقــارن اطلاعــاتي بــر ســاختار حكمرانــي از طريــق نظــارت مســتقل و

  ها.دسترسي عمومي به داده

  :الــزام بــازيگران مســلط بــه پــذيرش ســازوكارهاي پاســخگويي پاســخگويي ســاختاري

  عمومي و جبران اشتباهات سياستي.

 اي پرورانــه بــه رابطــهمراتبي يــا حامي بازســازي رابطــة دولــت و جامعــه: تبــديل پيونــد سلســله

  متوازن، تعاملي و مبتني بر حقوق شهروندي. 

  هاي تحقق توسعه سياسي هاي پادقدرت و مؤلفه . رابطه استنتاجي ميان ظرفيت٦جدول 

  هاي پژوهشمنبع: يافته 

هاي پادقدرت  ظرفيت

 مدني

مـيـانـجـي گـري  ســـازوكـار 

  ديالكتيكي

مؤلفه متناظر در توسـعه    پيامد بلافصل ساختاري 

  سياسي

اسـتقلال سـازماني و 

  مالي

ت ــونيـ ــي در برابر  مصـ بخشـ

  پرورانهفشارهاي حامي

ــتقلال حوزه  اسـ ت  تثبيـ

  عمومي

  تكثرگرايي ساختاري

و  معـرفتـي  عـاملـيـت 

  اينقد داده

ــار دانش  ــتن انحصـ ــكسـ شـ

  تكنوكراتيك

  شفافيت نهادي  تقارن اطلاعاتيرفع عدم

و  افـقـي  بســـيـج 

  سازيائتلاف

و   پراكنــده  مطــالبــات  تجميع 

  افزايش اهرم فشار

ه انـ درت چـ زني تقويـت قـ

  فرودستان

  مشاركت مؤثر و برابر

اختارمند و  نظارت سـ

  دادخواهي

كشي  باني مداوم و حسابديده

  عمومي-حقوقي

هاي فســاد  افزايش هزينه

  و استبداد رأي

پاســخگويي عمومي و  

  حاكميت قانون

ــاختي  كنش پيش سـ

  نهاديدرون

ازي الگوهاي افقي و  دروني سـ

  مشاركتي

گســترش فرهنگ مدني 

  و سرمايه اجتماعي

دار  ايـ پـ د  پيونـ تحكيم 

  جامعه-دولت
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  اي و توسعه سياسيميانجي ديالكتيكي ميان حكمراني شبكه  ة مثاب پادقدرت مدني به . مدل مفهومي ٢شكل 

  منبع: نويسندگان 

ــان مي   ــايي نش ــومي نه ــدل مفه ــبكهم ــي ش ــان حكمران ــه مي ــه رابط ــد ك ــعده ــي،  ةاي و توس سياس

ــالكتيكيِ علتي نيســت؛ بلكــه از طريــق نقــش ميانجي اي مســتقيم، خودكــار و تــكرابطــه گرانــه و دي

اي گيــرد. در ســطح نخســت، ســاختار مســلط حكمرانــي شــبكهپادقدرت نهادهــاي مــدني شــكل مي 

ــت ــان، سياس ــوني پنه ــر هژم ــازوكارهايي نظي ــا س ــك، همب ــتگي زدايي تكنوكراتي ــي و وابس گزين

حــال، ســازد. بااينمــدني را محــدود مي   ةنهادي، و كنتــرل اطلاعــاتي، ظرفيــت كــنش مســتقل جامع ــ
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ــيج و ائتلاف ــي، بسـ ــازماني، عامليـــت معرفتـ ــتقلال سـ ــق اسـ ــدني از طريـ ــاي مـ ــازي، نهادهـ سـ

ــه ــنش پيشمطالب ــومي و ك ــاختي، مي گري، نظــارت عم ــد س ــدرت توانن ــارها پادق ــن فش ــر اي در براب

توليــد كننــد. ايــن پادقــدرت، مقاومــت ســلبي نيســت؛ بلكــه بــا بــازآرايي روابــط قــدرت و تبــديل 

ــهروندي،  ــؤثر ش ــاركت م ــق مش ــه تحق ــي، زمين ــذاري سياس ــت اثرگ ــه ظرفي ــاعي ب ــات اجتم مطالب

ــي  ــراهم م ــه را ف ــت و جامع ــد دول ــت پيون ــومي و تقوي ــخگويي عم ــادي، پاس ــفافيت نه آورد. ش

ــع ــابراين، توس ــار  ةبن ــاختاري و اختي ــر س ــالكتيكيِ جب ــنتز دي ــول س ــدل، محص ــن م ــي در اي سياس

يافتگي و تــوان مداخلــه انتقــادي ســازمانعامليتي است؛ ســنتزي كــه ميــزان تحقــق آن بــه اســتقلال،  

  نهادهاي مدني وابسته است.

  گيري. نتيجه٦

و  ياشـــبكه ي حكمران   انيم  وند يدر پ  ي مدن   ينقش نهادها  يانتقاد  ي پژوهش حاضـــر با هدف بازخوان 

 ــ  ــيتوســعه س   ن يا  يبهره برده اســت. دســتاوردها  ي كيالكتيد كرديو رو  ي فيك  بياز روش فراترك  ،ي اس

  . بردي مپرســش  ريرا ز ياشــبكه  ي حكمران   ي و مشــاركت كيدموكرات  تيماه  ةدربار جيرا  ةمطالعه، انگار

  نه يكردن زمدر بستر شبكه، با وجود فراهم ي ساختار حكمران   افتنيوند يكه پ  دهد ي ها نشان مداده  ي بررس

 ــ  اي ـقـدرت    ةعـادلان ـ  عيلزومـاً بـه توز  گران،يبـاز  اني ـتعـامـل م ــاركـت اصـ بلكـه در    انجـامـد؛ي نم  لي ـتحقق مشـ

تر بازتول  ياريبس ـ كل  د ياز مواقع، بسـ لطه    ي نينو  يهاشـ  ك،يتكنوكرات تيريمد پنهان،   ي هژمون مانندِ  از سـ

  .سازدي را فراهم م  شدهتيها و مشاركت هداكنترل داده

منجر    ي اس ـيبه توسـعه س ـ  ي تنها زمان   ياشـبكه  ي كه حكمران   دهد ي مطالعه نشـان م نيا  نياديبن ند يبرآ   

ودي م ور  ي مدن   يكه نهادها  شـ اركت صـ ازفراتر رفته و با فعال  ياز مرز مشـ پادقدرت،    يهاتيظرف  يسـ

د. در ا  ي كيالكتي ـد  ي انجي ـنقش م ه اجرا درآورنـ ارچوب، پ  نيرا بـ د يچـ ا  ونـ ادهـ دن   ينهـ ــاخت ـ  ي مـ ا سـ   ار بـ

: از  ابد يي م انيدارد كه در دو سـطح جر  ي كيالكتيو د ايپو  ندِيبلكه فرآ سـت،ين  سـتايا  ياچرخه ،ي حكمران 

و،كي اختار حاكم با ابزارها  سـ تيمانند س ـ  يي سـ دي م  ينهاد  يگرنشيو گز  كيتكنوكرات  يي زدااسـ   كوشـ

ــو  ي مـدن   تي ـعـامل ــورت برخوردار  ي مـدن   ينهـادهـا  گر،يد  يرا مهـار كنـد؛ و از سـ ــتقلال   از  يدر صـ اسـ

  .رند يگي نقد و مقاومت بهره م يشبكه برا  ي درون   يهااز شكاف  ،ي معرفت  تيو عامل  ي سازمان 

 ي ســاختشيبــه كــنش پ  ي كــه مقاومــت واكنش ــ  شــودي محقــق م  ي رابطــه زمــان   نيساز ادگرگون  سنتز 

ــا  ــد؛يارتق ــد  اب ــدن  نيب ــاد م ــه نه ــا ك ــه ي معن ــرده، بلك ــا نك ــود اكتف ــم موج ــرفِ نظ ــد ص ــه نق                      ب

ــا ــا يالگوه ــفاف نيگزيج ــاركت، ش ــم تيمش  ــرا در پرات يريگميو تص  ــ كي ــود تجل ــره خ  ي روزم

  .دهد  شينماشيبخشد و پ
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 ــدر ا  ي اس ــياساس، توسعه س  نيا  بر  ــ  شيافــزا  يالگــو نــه بــه معنــا  ني  ينهادهــا، بلكــه بــه معنــا  ي كمّ

 ــيك ي دگرگــون   ــم ونــد يدر پ ي ف  ــكــه از طر يونــد يدولــت و جامعــه اســت؛ پ اني مشــاركت مــؤثر،  قي

 ــ. در غابــد يي هــا معنــا متعارض زيآمو حــل مســالمت ي عمــوم يي پاســخگو ،يســاختار تيشــفاف  ابي

 ــعامل ــدرت تي  ــ ر،محوپادق ــا صــورتِ ياشــبكه ي حكمران  ــچيپ تنه ــريفراگ تر،دهي از  رشــفافيو غ رت

  .خواهد كرد  د يتمركز قدرت را بازتول

 پيشنهادها 

آمده، پيشــنهادهاي پــژوهش در ســه محــور اســتراتژيك دســتبــر پايــة ســنتز ديــالكتيكيِ به

 :شوند بندي مي دسته

 هاي عامليت): تقويت استقلال و توانمندي نهادي (زيرساختمحور نخست

تگي براي دگرگوني نهادهاي مدني به عامليت پادقدرت عه محور، رهايي از وابسـ اختاري و توسـ هاي سـ

 :هاي دروني ضروري استزيرساخت

 مالي تنوع منابع  به  وقف  :بخشي  جمعي،  مالي  تأمين  براي  پايدار  و  قانوني  سازوكارهاي  ايجاد 

به مستقل،  درآمدهاي  و  بودجهاجتماعي  به  انحصاري  وابستگي  از  رهايي  يا  منظور  دولتي  هاي 

 .هاي بازاريرانت

  هاي فكر مستقل مدني با همراهي دانشگاهيان و نخبگان براي تأسيس اتاق : ارتقاي عامليت معرفتي

 .زدايي تكنوكراتيكهاي جايگزين و مقابله با سياستتوليد دانش بومي، داده

 ــتهگســترش پيونــدهاي ميان: ســازيســازي افقــي و ائتلافشبكه اي و موضــوعي ميــان رش

ــهســازمان ها و جلــوگيري از افزايــي توانمنــديزني، همهاي مــدني جهــت افــزايش قــدرت چان

 .پراكندگي مطالبات اجتماعي 

 : اصلاح ساختارهاي حكمراني (گشودن بسترهاي مشاركت)محور دوم

براي گــذر از مشــاركت صــوري و تشــريفاتي بــه مشــاركت اصــيل، مــداخلات ســاختاري زيــر 

 :الزامي است

 ــذارينهادينه ــق اثرگ ــازي ح ــار : س ــت انتش ــاكميتي جه ــاي ح ــراي نهاده ــانوني ب ــات ق الزام

ــار ــايي و  ةنحــو ةمســتندات شــفاف درب ــر تصــميمات نه اثرگــذاريِ نظــرات نهادهــاي مــدني ب

 .پاسخگويي به بازخوردها
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 ــتقرار داده ــازاس ــد  ١ب ــامانهپياده: كارآم ــازي س ــفافيت در حوزهس ــههاي ش ــاي بودج ريزي و ه

آزمايي پيمــايش، تحليــل و راســتي هــا بــراي كنشــگران مــدني قابلاي كــه دادهگونــهقراردادها، به

 .نمايشي و ويتريني  ابزارِتنها  باشند، نه 

 ــه ــدوين و ب ــاركت: ت ــي مش ــابي كيف ــاخصارزي ــك كارگيري ش ــت دموكراتي ــنجشِ كيفي هاي س

 گذاري، فراتر از معيارهاي سنتي و اداري.هاي سياستدر شبكه

 ساختي)دولت و جامعه (كنش پيش ةبازتنظيم رابط  محور سوم:

ــراي نهادينه ــت و  ةســازي پادقــدرت و توســعب ــان دول ــازنگري در الگــوي پيونــد مي سياســي، ب

 :جامعه حياتي است

  توســـعه ســـازوكارهاي قـــانوني بـــراي دادخـــواهي مـــدني، : حمايـــت از نظـــارت همگـــاني

 .باني مستقل و رصد مستمر عملكرد نهادهاي عمومي و ساختارهاي قدرتديده

 ــايگزين ــي ج ــرين حكمران ــه پياده :تم ــدني ب ــاي م ــب نهاده ــفافيت، ترغي ــول ش ــازي اص س

ــئوليت ــاركتي و مس ــي مش ــه دموكراس ــا ب ــن الگوه ــا اي ــويش، ت ــي خ ــاختار درون پذيري در س

 .حكمراني تسري يابند  ةساختي به كل شبكهاي عيني و پيشعنوان نمونه
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